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  ١٣٩۴  پاییز ـ زمستان،٢٢ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
   فارسی آیات الاحکامۀنقد ترجم
  های فارسی قرآن کریم جمهدر تر

  ١  جواد معین  
  ٢  محمدعلی رضایی کرمانی  

  دهکیچ
ی فارسی قرآن کریم از جمله مبـاحثی اسـت کـه در چنـد ها نقد و بررسی ترجمه

از آنجـا کـه  .ی قرآنی، مورد توجه قرار گرفته اسـتها  پژوهشۀ اخیر در حوزۀده
آیـات «یـا » آیات الاحکام« احکام شرعی است که به ۀ قرآن دربارۀ آی۵٠٠حدود 
نامدار است، لزوم توجه و دقت مترجمـان قـرآن کـریم را بـه چگـونگی و » فقهی

  .دارد  میدرستی در ترجمه معطوف
قـرآن بـا توجـه » آیات الاحکام« شش آیه از ۀدر این نوشتار، چگونگی ترجم      

بادات و در دو بخش آیات ع... ی مهم لغت، تفاسیر، آیات الاحکام وها به کتاب
ای، انـصاری،  آیتی، الهی قمشه( فارسی معاصر ۀآیات معاملات، در دوازده ترجم

بهبــودی، خرمــشاهی، رضــایی اصــفهانی، شــعرانی، صــادقی تهرانــی، فولادونــد، 
 شـده روشـن در بررسـی انجـام .بررسـی شـده اسـت) مشکینی و مکارم شـیرازی

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١٢/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(jmoein56@yahoo.com) اس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهدکارشن. ١
  .(rezai@um.ac.ir) )نویسندۀ مسئول(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
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توانـد بـدون   نمـیرجماست که متـای   که ساختار آیات الاحکام به گونهگردد می
لغزش ارائه دهد؛ از این رو برخی از  درست و بیای  ترجمه» دانش فقه«آشنایی با 
  .اند ی فارسی معاصر دچار لغزش شدهها ترجمه

 آیـات ، آیات عبـادات، آیات الاحکام، نقد ترجمه، قرآنۀترجم :یدیلکواژگان 
  .معاملات

  مقدمه
کنـون، هـزاران کتـاب و  ی گذشته تاها ده یگانه کتابی است که در طول س،قرآن کریم
 آن نگاشته شده است و هر کدام به توان خود، از این جـاری زلال قطراتـی ۀتفسیر دربار
خواند، لذا بهره جستن از ایـن   میقرآن کریم خود را راهنمایی برای مردم. اند را اندوخته

از  .دنمنـد شـو  از آن بهـرهتوانند ها می زبانان نیست، بلکه تمام انسان  عربۀکران، ویژ بی
 قرآن ۀترجم .ی گوناگون تفسیر و ترجمه شده استها  این کتاب شریف به زبان،این رو

ی قرآنی بر عهده داشـته ها  نقش مهمی را در گسترش آموزه،ی مختلفها کریم به زبان
 قـرآن دارای ۀتعبیر کرد، لذا ترجمـ» تفسیر اجمالی« قرآن به ۀشاید بتوان از ترجم. است

  .است  ویژهیجایگاه
 اخیـر ۀدر سـدای   قرآن به زبان فارسی از پیـشرفت قابـل ملاحظـهۀخوشبختانه ترجم
 و رند نقد گذاۀی قرآن را در بوتها  زیرا بسیاری را واداشته تا ترجمه؛برخوردار بوده است

 موجـب سـیر رو بـه تکامـل هـا همین نقد و بررسی. ی مختلف به آن بپردازندها از زاویه
شــود کــه   مـیقــت در ترجمــه و برگـردان کلمــات و آیــات قـرآن کــریم ســببد .اسـت

لـذا بـا . رنـدودسـت آه تـر و بیـشتر از ایـن دریـای زلال بـ خوانندگان، معارفی بس دقیق
را بـه » نهـضت ترجمـه«توان   میی قرآنها ی علمی ترجمهها پی و بررسیدر نقدهای پی

یی را حتـی در هـا  قـرآن، لغـزشی نادرسـت ازها بسا که ترجمه .شکل بهتری سامان داد
 نادرسـت آیـات ۀتـوان بـه ترجمـ  مـیبینش و رفتار مردم به دنبال داشته کـه از آن جملـه

  .اعتقادی و فقهی اشاره نمود

  آیات فقهی در قرآن کریم .١
شـود،   مـیتعبیـر» احکـام القـرآن«یـا » فقه القرآن«که گاهی از آن به » آیات الاحکام«
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ی مختلف، مستقیم یا غیـر مـستقیم بـه اعمـال ها که به گونه از آیات قرآن است گروهی
ارائـه » آیـات الاحکـام«گران تعـاریف گونـاگونی از پژوهـش .شـود  مـین مربوطاّمکلف
  :، ماننداند کرده
 احکام فقهی مرتبط بـا مـصالح دنیـا و ۀ آیات الاحکام، آیاتی است که دربردارند.١

  .)٢/٣١٩: ١۴٢١ ذهبی،(آخرت مردم است 
ن ات الاحکام، آیاتی است که احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با اعمـال مکلفـ آیا.٢

  .)٢/٣۵۴: ١۴١٩ معرفت،(است » تفسیر موضوعی«را بیان کند، لذا تفاسیر فقهی یک نوع 
 آیـات فقهـی، منحـصر بـه ۀرسد که آیا گستر  می این پرسش به ذهن،از این تعاریف

 ۀکـه گـستر یـا اینرام سخن گفته شدهشود که در آن به صراحت از حلال و ح  میآیاتی
 »آیات الاحکام«را که به هر گونه حکمی را بیان کند، شامل ای  آن فراتر است و هر آیه

 خواه این آیات به شکل آیـات الامثـال باشـد یـا جـزء آیـات القـصص، آیـات ؛شود می
  اعتقادی و یا آیات اخلاقی؟

 بـه ِدم صـراحت در دلالـتبنابراین نوع نگرش به آیات فقهی از حیث صراحت و ع
ی گونـاگونی هـا حکم شرعی، موجب شده است که در شمارش آیـات فقهـی، دیـدگاه

 شمارش تعداد آیات فقهی قرآن کریم، مـشهور ایـن اسـت کـه ۀچند دربارهر .بیان شود
رسد، تا جایی که فخرالدین بحرانی یا پدرش، کتـاب خـود را   میاین تعداد به پانصد آیه

برخـی نیـز . )مقدمـه: ١٣۶٠ خزائلـی،(گذاری کرده اسـت   نامهة آیائ خمسمالنهایة فی تفسیر
طنطـاوی  .اند هزار آیه نیز برشمرده شمار آیات فقهی را از پانصد آیه کمتر و برخی تا دو

 و برخی دیگر )١/٣: ١۴١٢(داند   می احکام شرعیۀ قرآن را دربارۀفقط یکصد و پنجاه آی
  .)٢/٣۵۴: ١۴١٩ معرفت،(دانند  ی ماین تعداد را حدود دو هزار آیه

 و ها چگونگی مباحث فقهی در آیات کلامی، اخلاقی، مثل. ٢
  ی قرآن کریمها داستان

حکـام در قـرآن، ممکـن اسـت مربـوط بـه  شمارش تعداد آیات الاۀ دربارها تنوع دیدگاه
ای   بـه گونـههـا تـوان از آن مـیند، آیاتی باشد که هرچند صراحتی در احکام شرعی ندار
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ل ئد کـه در پرتـو مـسانـ، حکـم شـرعی را برداشـت نمـود؛ زیـرا آیـاتی وجـود داریگرد
 کـه در ایـن انـد  به بیـان احکـام شـرعی پرداختـه،ها  و داستانها اعتقادی، اخلاقی، مثل

  :شویم  می قرآنی یادآورۀمجال، برای هر یک از اقسام، نمون

  از آیات اعتقادیای  نمونه. ١ـ٢
 ُقل ک ْ َل یُ ٌّʿ َعمل َ ُ َ ِ شاکْ ُلته فربکمَْ ُّ َ َ ِ ِ ً أعلم بمن هو أهدی سـبیلاَ

ِ َ َ ْ ُ َْ ََ ْ َ ِ ُ
َ

 )از این آیـه چنـین اسـتفاده . )٨۴ /سراءا
 .ِ که نماز خواندن در اماکن مذهبی اهل کتاب مثل کلیسا و کنیسه جایز اسـتاند کرده

  : استناد شده استدر این باره به روایتی از امام صادق
ّأصـلی : ُقلـت.  فیهاّصل:  فقال. سئع والکنایَِفی البة  عن الصلاسُئل الصادق

ُقـل کـ  :أمـا تقـرأ القـرآن. نعم:  ّن کانوا یصلون فیها؟ قالإفیها و ْ َل یُ ٌّʿ َعمـل َ ُ َ ِ شـاکْ ِلته َ ِ َ
ُفربکمْ ُّ َ ً أعلم بمن هو أهدی سبیلاَ

ِ َ َ ْ ُ َْ ََ ْ َ ِ ُ
َ

  ٣/٢١۵: ١۴١۵ حویزی،عروسی (؟(.  

: ١۴٠٩(» الکنائسع ویَِز الصلاة الواجبة وغیرها فی البباب جوا« عاملی، ذیل ّشیخ حر
» بیـوتهمالصلاة فی الکعبة ومعابـد أهـل الکتـاب و«سی ذیل باب  و علامه مجل)١٣٩/۵
دارنـد کـه نمـاز خوانـدن در امـاکن   مـیشماری از این روایات را بیان، )٨٠/٣٣١: ١۴٠٣(

از ایـن آیـه » ان نمـازگزارمک«ل ئ مساۀفقیهان دربار .جایز است» اهل کتاب«مربوط به 
. اند اشکال دانسته یی چون کلیسا و کنیسه را بیها استفاده کرده و نماز خواندن در مکان

  :نویسد  میشده یادۀ پس از بررسی آیجواهر الکلام ۀنویسند
  .)٨/٣٧۶: تا بی( بین الأصحابعند المشهور الکنائس ولذا لا بأس ولا کراهة بالبیع و ...

  از آیات اخلاقیای  نمونه. ٢ـ٢
  ولاȶَ َ َسسوا ولا یَ َ َ ُ َّ َɚْغتب َ ُ بعضکْ ُ ْ ً بعضامَْ ْ َ )غیبـت«و » تجـسس«در این آیه از عمل  .)١٢ /حجرات «

است و دلالت بر حرمت » نهی مولوی«ری که نهی در این آیه، ه طو نهی شده بْبه صراحت
ط را ی یکـی از شـرا،»شرایط امـام جماعـت«فقیهان در مبحث . )۴١٨: تـا بی اردبیلی،(دارد 

  .)١٣/٢٩٩:  تا بی  نجفی،(دانند  می» غیبت«و » تجسس«عدالت و ترک رذایل اخلاقی مانند 

  ی قرآنها از مثلای  نمونه. ٣ـ٢
 ًضــرب االله مــثلا َ َ ُ ّ َ َ ً عبــدَ ْ ًا مملــوکاَ ُ ْ َدر Ɇَʿ َ لاَ َ ُ ِ ْ ɖْˁــ فقیهــان از ایــن آیــه چنــین اســتفاده . )۵ /نحــل( ...ءٍَ
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  پایـدار باشـد،هـا آنو بردگـی » ّرقیـت«مـادامی کـه » مملـوک«و » عبد« که اند کرده
  .)۵/٧: ١۴٠۵ ؛ جصاص،٢/١١٢: ١۴١٩ ،ّسیوری حلی( ند در مالی تصرف کنندنتوا نمی

  :نویسد  میراوندی در این باره
  .)٢/٢١۶:  ١۴٠۵( اًّا من الأموال ما دام رقً شیئك لا یملكالمملوّفی هذه الآیة دلالة علی أن 

  ی قرآنها از داستانای  هنمون. ۴ـ٢
 َقالت إحد ْ ِ ْ َ َهما یاَ َ َأبت استا ُ ْ ِ َ َجره إن خـيرأَْ ْ َ َّ ِ ُ ْ َ مـن اسـتِ ْ ِ ُّجرت القـویأَْ ِ

َ ْ َ ْ ُ الأمـينَ ِ
َ ْ

 )آیـه بـه بخـشی از . )٢۶ /قـصص
کـه آید و پـس از آن  شعیب میۀاشاره دارد که به خان داستان زندگی حضرت موسی

 د، یکـی از دختـران شـعیب بـه پـدر پیـشنهادیـگو  میسرگذشت خود را برای ایشان باز
از . کند» اجاره«کند که موسی را برای شبانی و نگهداری از گوسفندان استخدام و  می

 ؛٢/٧۴: ١۴١٩ ،ّسـیوری حلـی( انـد را نتیجه گرفته» صحت عقد اجاره«این رهگذر، مفسران 
ة ّ علـی صـحلّیـد« :نویـسد  مـی راونـدی بـر اسـاس ایـن آیـه.)٣/١۴۶٧: ١۴١۶ ابن عربـی،
  .)٢/۶۴: ١۴٠۵(» الإجارة

  )عبادات( آیات الاحکام ۀبررسی ترجم. ٣
  .پردازیم می» عبادات «ۀ دو آیه دربارۀدر این بخش به بررسی ترجم

َ˂ــو . ١ـــ٣ َلونأَسَْ ً عــن المحــیض قــل هــو أذكَُ َ َ ُ َْ ُ
ِ َِ

ْ
َی فــاعتزلوا النــسِ ِّ ُ

ِ َ ْ َاء فى المحــیض ولاَ َ ِ َِ
ْ

ِ رˆهن حــتى َ  َّ َ َّ ُ ُ َ ɖɁْــ َطھــرن فــإذیََ َ
ِ َ ْ ُ ا ْ

ْتطھرن فأ˜هن من حی َ ْ َّ َِّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُث أمرکمَ ُ َ َ َ Ⱥُ االله إن االله ُ َ ُّ َّّ Ⱥُب التوابين وِ əَ َ ِ َّ َّ ُّ َب المتطھرینِ ِِّ
َ َ ُ ْ ُّ ِə )٢٢٢ /بقره(.  

  ی برگزیدهها ترجمه) الف
الهـی ( ...با آنان نزدیکی نکنیـد تـا آنکـه پـاک شـوند، چـون خـود را پـاک کردنـدـ 

  .)١٣٨٠، ای قمشه
پـاک شـوند، ] به خوبی[ شوند، با آنان نزدیکی مکنید، آنگاه چون تا وقتی که پاکـ 
  .)١٣٧٧، انصاری( ]...غسل کنند[
، رضـایی اصـفهانی( ...با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شـدندـ 

١٣٨٣(.  
 ...کردنـد )غـسل و(پس چـون خـود را پـاک . دنبه آنان نزدیک نشوید تا پاک شوـ 
  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی(
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یـا غـسل  ( پـاک شـدند)از عـادت( نزدیـک نـشوید و چـون هـا آنتا پاک نشوند به ـ 
  .)١٣٨١، مشکینی( ...)کردند

، مکـارم شـیرازی( ...و هنگامی کـه پـاک شـدند!  نزدیکی ننماید تا پاک شوندها آنبا ـ 
١٣٧٣(.  

  بررسی واژگان آیه) ب
 .پاک کـردن اسـت» تطهیر «ۀی پاک شدن است و واژابمعنل ّاز باب تفع» ّتطهر«واژه 

  :نویسد  میابن منظور
ُطهرت المرأة و ُّأت الطهر،رَ وانقطع عنها الدم: هی طاهرَ َ

َتطهـرت : ِفـإذا اغتـسلت قیـل  َّ َ َ
  .)۴/٢۴١: ١٣٧١قرشی، ؛ ٣/٣٧٨: ١٣٧۵طریحی، : ک. ر؛۴/۵٠۶: ١۴١۴(

: ١۴١٠ فراهیـدی،( اند دانسته» حیض «ِرا ضد و نقیض» طُهر «ۀشناسان، واژ بیشتر واژه
: ١۴١٠(» الطهــر نقــیض الحــیض« :جــوهری در توضــیح ایــن واژه آورده اســت. )١٨/۴
رود؛ بنابراین پاک بـودن   میکاره  بها در ناپاکی و آلودگی» حیض «ۀاصل واژ. )٢/٧٢٧

ه ی مـادی باشـد و خـواها  خواه در برابر آلودگی؛گویند  می»طهر«از هر نوع آلودگی را 
  .)٧/١٢٧: ١٣۶٠ مصطفوی،(ی معنوی ها در مقابل آلودگی

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
َطهـرنیَ« فعل ۀدر این آیه بیشترین بحث دربار ْ ُ َتطهـرن«و » ْ ْ َّ َ اسـت کـه پـاک شـدن از » َ

 جـااز آن است یا به معنای غـسل کـردن؟» انقطاع دم حیض«حالت حیض آیا به معنای 
» طهـر «ۀرسد واژ وب غسل در میان نبوده، به نظر میکه در آغاز آیه هیچ سخنی از وج

این با پـاک شـدن از عـادت، آمیـزش باشد، بنابر» پاک شدن از خون حیض«به معنای 
بیشتر فقیهان و مفسران شیعه، همین دیدگاه  .غسل حیض مجاز خواهد بودبدون جنسی 

سی جـایز قبـل از غـسل، آمیـزش جنـ که بعد از پاک شدن از خـون حتـی اند را پذیرفته
  :گوید  میی مذاهب اربعهها مغنیه ضمن بررسی دیدگاه .است

جـایز اسـت، هرچنـد » وطـی«امامیه بر این باور است که به مجرد قطـع شـدن خـون، 
  .)١/٣٣٧: ١۴٢١( غسلی انجام نشود

در ) با تـشدید(» ّتطهرن«البته در سوی دیگر، شیخ طبرسی بر این باور است که فعل 
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دهـد   مـیحتی این دیدگاه نادر را به شیعه نـسبت! ضو گرفتن است شریفه به معنای وۀآی
مقـدس  . که خود، موجب شگفتی برخی از مفسران و فقیهان شده است)۵۶۴/٢: ١٣٧٢(

  :گوید  میاردبیلی در این باره
دانـد کـه چـه   مـیچه شیخ طبرسی گفته، ما در مذهب شیعه ندیدیم و او تنها خـودآن

  .)١/٣۵: تا بی(! گفته است

بدون تشدید، دیدگاه مشهور امامیه است و روایـات نیـز همـین » یطهرن«ائت فعل قر
خلاف ایـن دیـدگاه وجـود دارد کـه مفـسران و  البته روایاتی بر. ندنک  میییدأدیدگاه را ت

قبل از غسل حیض، نزدیکی مکـروه که  اند فقیهان آن را حمل بر کراهت نموده و گفته
  :اند هدر این باره برخی چنین آورد. است

ّنا فجمعوا بینهما بأنه قبل الغسل جائز علـی کراهیـّوأما أصحاب
ِ

 ةّبعـده لا علـی کراهیـ وةّ
ســیوری ؛ ١/۵۶: ١۴٠۵ ؛ راونــدی،١/٣۵٢: ١۴١٣ ّ؛ علامــه حلــی،١/٢٣٧: ١۴٠٨ ی،ّمحقــق حلــ(

  .)١/۴۶: ١۴١٩ ،ّحلی

یش بنابراین دیدگاه مشهور امامیه این است که مقاربت پس از پایان زمان حـیض و پـ
  . شریفه دلالتی بر وجوب غسل حیض نداردۀاز غسل مکروه است نه حرام و آی

 انـد بسیاری از معاصران، همین دیدگاه را پذیرفته و آن را دیدگاه مشهور امامیه دانسته
  .)٧/۴٢١: ١۴١٣ خویی،موسوی ؛ ١/٢۵٢: تا بی خمینی،موسوی ؛ ١/٣۴۴: ١۴٠٩ ، طباطبایییزدی(

  یدهی برگزها بررسی ترجمه) د
رسد مشهور امامیه بر این باورند که با توجه به این آیه، زن حائض با تمام شدن   میبه نظر

ی جنسی نیازی بـه غـسل ها شود و برای بهره  میایام حیض و پاک شدن از خون، پاک
از  (چـون «:ۀ مـشکینیدر ترجم که توان گفت  میبا این توضیح .حیض نخواهد داشت

نیـازی   اضافی اسـت و)یا غسل کردند ( عبارت،»)دندیا غسل کر ( پاک شدند)عادت
پـاک د  بایـًخواهد غسل حیض کند، حتمـا  می کسی کهًماّ چون مسلنیست؛به ذکر آن 
 به عبارت دیگر، غسل حیض زمانی صـحیح اسـت کـه انقطـاع دم صـورت .شده باشد
ممکن است مترجم این گونه تصور کرده باشد که بـرای خـروج از حالـت  .گرفته باشد

ل بـه ئـحیض، انقطاع دم و غسل هر دو نیاز است، در صورتی که اکثر فقها و مفسران قا
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  .دانند  می جمع نیستند و انقطاع دم را کافیاین
غـسل [پـاک شـوند، ] بـه خـوبی[آنگـاه چـون «:  آمـده اسـت انـصاریۀترجم در
ر  گفته که عـلاوه بـشاساس مذهب مذهب بوده و بر که مترجم، شافعی از آنجا. »]کنند

: ١۴٠۵ ؛ جـصاص،١/٢۶۶: ١۴٠٧ زمخـشری،: ک.ر(پاک شدن از خون، غسل نیـز لازم اسـت 
 اسـاس مـذهب متـرجم ایـن برگـردان بـرکه توان گفت  می ،)٢/٣٠٢: ١۴١٨ ؛ زحیلـی،٢/٢٣

  چـون وقتـی گفتـه؛استزائد ،  آمدهّقلابکه در » به خوبی «ۀدرست است، ولی کلم
  . از خون است، منظور پاک شدن کامل»انقطاع دم«شود  می

 )غـسل و(پس چون خود را پـاک «:  خود آورده استۀصادقی تهرانی که در ترجم
خـود را «همچنـین عبـارت .  این ترجمه بر خلاف دیدگاه مشهور امامیه اسـت.»کردند
 نیست که منظور از پاک کردن  چون برای خواننده گویا؛ نامفهوم است»]کردند[پاک 
اگر مراد عملی غیر  ونیست ه نیازی به ذکر آن ؟ اگر منظور غسل کردن است کچیست

که برای پـاک شـدن از نیست ل ئقانیزـ حتی خود مترجم   ـاز غسل است که هیچ کس
ً اصـولا آنچـه مطـرح اسـت .حیض، عمل دیگری غیر از غسل حیض هم واجب اسـت

خـود را قبـل از بخواهـد  یعنی تصور ندارد کـه زن ؛پاک شدن زن است، نه پاک کردن
َفـإذ  ۀالبته مترجم در تفسیر خود بر ایـن بـاور اسـت کـه جملـ .اک کندموعد پ َ

َا تطھـرنِ ْ َّ َ َ
 

  .)٣/٣٣۵: ١٣۶۵(کند   میدلالت بر پاکی از طریق غسل
چـون خـود را پـاک «ای، باز این لغزش وجود دارد که از عبـارت   الهی قمشهۀترجم در
 ً چـون در اینجـا مـسلما؛شود که حائض لازم است غسل کند این طور برداشت می» کردند

» پـاک کـردن«عملی غیر اختیاری است که همان پایان طبیعی خون باشد و » پاک شدن«
  .شود و مراد از آن، غسل حیض است  میعملی اختیاری است که توسط حائض انجام

 شریفه، برگردان مکارم شـیرازی و رضـایی اصـفهانی، ۀ این آیِهای فارسی در بین ترجمه
و هنگـامی کـه پـاک «: انـد  آوردههـم هـستند کـهشـبیه  و ت و مناسـب درسهای برگردان
 بـدین گونـه ّقـلاب در علامت »از حیض« ،هرچند مناسب بود در این دو ترجمه .»شدند

شـود   با این توضیح، مشخص مـی.»پاک شدند] از حیض[و هنگامی که « :دش افزوده می
  . از طریق غسل حیضنه پاک شدنکه منظور از پاک شدن، پاک شدن از عادت است، 

َأقم الصلا  .٢ـ٣ َّ ِ ِ
ُة لدلوَ ُ ِ َ الشمس إلىكَِ

ِ ِ ْ ْ غسق اللیَّ َّ ِ َ ر کاَ ر إن قرآن ا َل وقرآن ا
ِ ِْ ْɚ ɚَ َɇل ɇْل َْ َّ َْ ُْ ُ

ِ َ ًن مشھودِ ُ ْ َ   .)٧٨ /سراءا( اَ



  

جم
د تر

نق
ۀ

کام
لاح

ت ا
 آیا
سی

فار
 

.../ 
شها

ژوه
پ

١۴١  

  ی برگزیدهها ترجمه) الف
 ...ررسـد نمـاز را برپـای دا گاه که تاریکی شب فرا مـیاز هنگام زوال خورشید تا آنـ 
  .)١٣٧۴، آیتی(
  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( ... نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دارـ
 ... یک نمازت را از هنگام فـرو نشـستن خورشـید تـا هنگـام تـاریکی افـق برپـا دارـ
  ).١٣۶٩، بهبودی(
 ...تــا تاریکنــای شــب بــه پــا دار] در نیمــروز[را هنگــام زوال خورشــید ] ت[ نمــازـــ
  .)١٣٨۶، خرمشاهی(
  .)١٣٧۴، شعرانی( ...پا دارید نماز را وقت زوال آفتاب تا تاریکی شب برـ
، صـادقی تهرانـی( ...پـا دار برـ ترین وقت شب کیبه هنگام زوال آفتاب تا تار ـ نماز را ـ

١٣٨٧(.  
 هـر شخـصی نـسبت بـه محـیط ۀالنهـار، دربـار نصفیرۀ از دا( از اول زوال خورشید ـ

  .)١٣٨١، مشکینی( ... نماز را برپا دار) آنۀتا نیم(ت تاریکی شب  تا نهای)خود
 ... برپـا دار)شـب هنیم( تا نهایت تاریکی شب )هنگام ظهر ( نماز را از زوال خورشیدـ
  .)١٣٧٣، مکارم شیرازی(

  بررسی واژگان آیه) ب
غـب را .در معنای این آیه دارنـدای  کننده ، نقش بسیار تعیین»غسق«و » كدلو «ۀدو واژ

 .)٣١٧: ١۴١٢( کنـد  مـیرا به نزدیک شدن به غـروب معنـا» شمـسال كدلو«در مفردات 
 :نویـسد  مـیجوهری در این باره .به زوال آفتاب هم تعبیر شده است» شمسال كدلو«از
ًدلکت الشمس دلوک« دلـوک «شـیخ طبرسـی دو معنـا بـرای  .)۴/١۵٨۴: ١۴١٠(» زالت: اُ

 کـه خـود »غـروب خورشـید« و دیگـری »یدزوال خورشـ« یکی ؛دارد  میبیان» شمس
 و همین معنا نیز با روایـات سـازگارتر اسـت )۶/۶۶٩: ١٣٧٢( گزیند معنای نخست را برمی

  .)٣/٢٠٠: ١۴١۵عروسی حویزی، (
در اصـفهانی راغـب  .ی متفـاوتی وجـود داردهـا نیز دیدگاه» غسـق «ۀ واژۀاما دربار

برخـی نیـز . )۶٠۶: ١۴١٢(. است» دتاریکی شدی« غسق به معنای  کهگوید  میمفرداتال
: ١۴١٠ ؛ جوهری،۵/٢٢٢: ١٣٧۵ طریحی،( اند دانسته» اول تاریکی شب«این واژه را به معنای 

۴/١۵٣٧(.  
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دارد و تـاریکی   مـی، شدت تاریکی را بیـان»غسق«که رسد با توجه به این  می نظربه
ه دلالـت التزامـی تر است، این کلمه بـ شب، از هر وقت دیگر متراکم شب به هنگام نیمه

  .رساند را می» شب نیمه«

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
 کند که از زوال خورشید آغاز  میگانه را بیان طور گذرا وقت نمازهای پنجه این آیه ب

ف قابـل اخـتلا» شمسالـ كدلـو«در تعریف و تفـسیر . شب ادامه دارد شود و تا نیمه می
 .منظور، همان وقـت ظهـر شـرعی اسـتکه  اند گران گفتهتوجهی نیست و بیشتر پژوهش

روایـات  .شـب هنیمو آغاز شب ؛ دو دیدگاه کلی وجود دارد» غسق اللیل«مورد  ولی در
 انـد تفسیر کرده» شب نیمه«در آیه به را » غسق اللیل«أیید کرده و ترا امامیه دیدگاه دوم 

ّحـر ؛ ٢/٢۶: ١۴٠٧ ،تهـذیب الاحکـام طوسـی، ؛١/٢٢٠: تـا بـی ؛ صدوق،٣/٢٠٠: ١۴١۵ حویزی،عروسی (

  .)۴/۶٠: ١۴٠٩ عاملی،
  :فرماید  میاین آیه ۀ دربارامام صادق

ِجمعت : ١٣٨٠ عیاشـی،(ُغسق اللیل انتـصافه ها، و الشمس زوالكدلو، وّهنّ کلُ الصلواتَ
٢/٣٠٩(.  

در » غسق اللیـل«این دیدگاه را پذیرفت که منظور از  باید اساس این گونه روایات بر
تفاسیر فقهی  به پیروی از این روایات، در .ی شباشب است نه ابتد آیه، همان وقت نیمه

یـاد شـده » شـب نیمـه«بـه » غسق اللیل«ی آیات الاحکام، در بیشتر موارد از ها و کتاب
  .)١/٧١: ١۴١٩ ،ّسیوری حلی(است 
ی فقهی با توجه به اخبار مستفیض و معتبـری کـه در ایـن زمینـه وجـود ها کتاب در

  :دارد، چنین آمده است
ِغسق اللیل، المفسر فی الأخبار المستفیضة بنصفه ... 

؛ ٢/٢۴: ١۴١٣ ی،ّعلامه حلـ: ک.ر(ّ
  .)٧/٢٣٠: تا ؛ نجفی، بی٩/١٧١: ١۴١۶ همدانی،محقق 

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
ترجمـه شـود کـه » زوال خورشـید«بـه » شمسالـ كدلـو «بایـد توجه به آنچه گذشت با

ی تفسیری و فقهی، به خوبی ها ی آیه و رعایت دیدگاهها مترجمان فوق با درنگ در واژه
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 ۀبـوده اسـت کـه ترجمـ» لیـلالغـسق  «ۀ، ولی لغزش ایـشان در ترجمـاند  نمودهترجمه
  .باشد  می»شب نیمه«درست آن طبق آنچه بررسی شد، 

 ؛به درستی ترجمه شده اسـت» شمسال كدلو «ۀآیتی واژ وای   الهی قمشهۀترجم در
اول «بـه » لیـلالغسق «برگردان مناسبی است، اما » ل خورشیدهنگام زوا«چون عبارت 

و » لیــلالمنتــصف « و ســخنی از اســت نادرســتی ۀترجمــه شــده کــه ترجمــ» تــاریکی
شـب  بـه وقـت نمـاز عـشا و نیمـهای  به میان نیامده است و مترجمان اشـاره» شب نیمه«

  .اند شرعی ننموده
 عبـارت ،»هنگام تـاریکی افـقنشستن خورشید تا از هنگام فرو «: بهبودیۀدر ترجم

 فقط برای نمـاز ظهـر و عـصر در نظـر گرفتـه شـده و» لیلالغسق «تا » شمسال كدلو«
توانـد   نمـینـشده اسـت، لـذاای  شب اشاره ًاصلا به وقت نماز مغرب و عشا و زمان نیمه

  . درستی باشدۀترجم
کـه گویـا نیـست و مـشخص نیـست » تا تاریکی شـب« شعرانی، عبارت ۀدر ترجم

اگـر .  چون در هر صورت معنا متفاوت خواهد شـد؛ظور آغاز شب است یا پایان شبمن
اسـت در ایـن صـورت، تنهـا » آغاز شب«همان » تا تاریکی شب«منظور از که یم یبگو

کـه یم ینادرسـت اسـت و اگـر بگـوای   ترجمـهًنماز مغرب را شامل خواهد شد که قطعا
درست خواهد برگردانی این صورت  در ،است» شب نیمه«، »تا تاریکی شب«منظور از 

  .بود
بـرای خواننـده ایـن . مـبهم اسـت» تا تاریکنای شب« خرمشاهی، عبارت ۀدر ترجم
  آید که تاریکنای شب، آغاز شب است یا پایان شب؟  میپرسش پیش
 ،گویاستای  تا اندازه» ترین وقت شب تا تاریک« عبارت ، صادقی تهرانیۀدر ترجم

  .شد  میاستفاده» شب نیمه«مثل ولی بهتر بود از واژگانی 
 هـا تـرین ترجمـه  مکارم شیرازی و مشکینی، درستۀ ترجم کهتوان گفت  میاینبنابر
» شب نیمه«به » لیلالغسق «و » زوال خورشید«به » شمسال كدلو «ها آن که درهستند 

شده اسـت و نکـات واژگـانی، تفـسیری و فقهـی در ایـن دو ترجمـه برگردان به درستی 
  . استرعایت شده
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ی ها در ترجمه» معاملات «ۀ آیات الاحکام دربارۀ بررسی ترجم.۴
  فارسی معاصر قرآن کریم

  :پردازیم  می مربوط به بخش معاملاتۀ سه آیۀدر این بخش به بررسی ترجم
َوالمطلق . ١ـ۴ َّ َ ُ ْ َات یَ سھن ثلاُ َتربصن بأ َ َّ َِ ِ ɕُɅْ َ ِ ْ َّ َ َثة قروء ولاَ َ ٍ ُ ُ َ َ Ⱥَ یَل لهن أن ْ َ َّ ُ َ ُّ ِəَْتمن مک َ ْ َا خلـق االله فى أرحـُ ْ َ ِ ُ ّ َ َ ُامھن إن کـَ ْ ِ َّ ِ َّن ِ

َؤمن باالله والییُ ْ َ ِ ّ ِ َّ ِ َوم الآخر وبعولتھن أحـق بـردهن فى ذْ
ِ َّ َّ ُِ ِّ َ ِ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ِ ِ ْ

ِ َ إن أركَلِـْ َ ْ َادوا إصـلاِ ْ ِ ْا ولهـن مثـل الـذی علـیحًُ َ َ ِ
َّ ُ ْ ِ َّ ُ َ ِھن بـالمعروف َ ُِ ْ َ ْ ِ َّ

َوللرج َِّ ْال علیِ َ َ ٌھن درجةِ َ َ َ َّ ُ وااللهِ حَکِ عزیز َّ ٌ ِ   .)٢٢٨ /بقره( يمٌَ

  های برگزیده ترجمه) الف
هایی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بـر آنـان   و زنـ

  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( ...بگذرد
 ...چشم به راه دارنـد] یا پاکی[ید خودشان را تا سه حیض شده با  و زنان طلاق دادهـ
  .)١٣٧٧ ،انصاری(
  .)١٣٨۶، خرمشاهی( ...شده باید به مدت سه پاکی درنگ کنند  و زنان طلاق دادهـ
ّمـدت سـه مرتبـه عـادت ماهانـه بـر خویـشتن انتظـار ] بایـد[شده   و زنان طلاق دادهـ

  .)١٣٨٣، رضایی اصفهانی( ...کشند
ار باید سه پـاکی و سـه حـیض انتظـ] دیده آمیزش[شده   و گروهی از زنان طلاق دادهـ

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( ...کشند
 خود را در انتظـار دارنـد )از عادت زنانه(شده باید مدت سه پاکی   و زنان طلاق دادهـ
  .)١٣٨١، مشکینی( ...)ّعده نگه دارند(
!  انتظـار بکـشند)و پاک شدن( زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن ـ
  .)١٣٧٣، زیمکارم شیرا( ]...ه نگه دارندّعد[

  بررسی واژگان آیه) ب
. ی عادت ماهیانه و هم به معنای پاک شـدن اسـتاهم به معن» ءرْقُ«جمع » قروء «ۀواژ

جـوهری در توضـیح  .)۵/٢٠۴: ١۴١٠ فراهیـدی،(آمده است » حاضت«به معنای » قرأت«
 و عـلاوه بـر رود  مـیکـاره بـ» حـیض«و » طُهر«این واژه به معنای : گوید  میاین واژه

راغـب  .)١/۶۴: ١۴١٠(نیـز بـه عنـوان جمـع ایـن واژه یـاد شـده اسـت » أقراء«، »روءق«
 .)۶۶٨: ١۴١٢( دانــد  مــی»طهــر«و » حــیض« جــامع بــرای یایــن واژه را اســماصــفهانی 



  

جم
د تر

نق
ۀ

کام
لاح

ت ا
 آیا
سی

فار
 

.../ 
شها

ژوه
پ

١۴۵  

» قـرء «ۀآورد کـه در یـک روایـت، واژ  مـیمنظور در توضـیح ایـن واژه، دو روایـت ابن
اهل  .)١/١٢٨: ١۴١۴(فسیر شده است ت» حیض«و در دیگری به معنای » طهر«معنای  به

 طریحـی،( انـد دانـسته» حیض«و اهل عراق به معنای » طهر«حجاز این واژه را به معنای 
١٣٧۵ :١/٣٣۶(.  

شناسـان بـه هـر دو معنـای  در دیـدگاه واژه» قـرء «ۀ واژ کـهتـوان گفـت مـیبنابراین 
اژه را بـه یکـی از توان این و  نمیشناسی لذا از نگاه واژه. آمده است» طهر«و » حیض«

  .کار رفته استه  چون در هر دو معنا ب؛این دو معنا منحصر ساخت

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
بـه بایـد  و بـرای ازدواج دوبـاره انـد که از شوهران خود جدا شدهاست  زنانی ۀآیه دربار

 ةثلاثـ« معنـای ،چه در این آیه، محل خلاف واقع شدهآن. منتظر بمانند» سه قرء«مدت 
مـشهور امامیـه  ؟»سه حیض«است یا به معنای » سه طهر«است که آیا به معنای » وءقر

راوندی  .)٢/٣٢٧: تا بی طوسی،( دانند  می»طهارأ ةثلاث«را در این آیه، »  قروءةثلاث«عبارت 
  :نویسد  میدهد و  میاین دیدگاه را به شیعه نسبت
کثـرو ُفالقرء، الطهر عندنا : ١۴٠۵( رینّالمفـسوالفقهـاء ولتـابعین ا الـصحابة وبـه قـال أ

٢/١۵٧(.  

 ،ّسیوری حلی؛ ٢/۵٣٧: ١٣٧٢ طبرسی،( اند دیگران نیز همین دیدگاه را به شیعه نسبت داده
همـین دیـدگاه را   نقل شده است، اطهارۀمجموع روایاتی که از ائم. )٢/٢٣۶: ١۴١٩
  :فرمود که حضرتشد   پرسیدهدر روایتی همین سؤال از امام صادق. کند  میتائید

َرأت الدم من الحیضة الثالثة فقد بانت   .)١/١١۵: ١٣٨٠ عیاشی،( ِ

» ّقراء فی العدة هـی الأطهـار الأّ أنباب«، ذیل »کتاب الطلاق«عاملی در  ّشیخ حر
فقیهان نیز ایـن گفتـار را . )٢٢/٢٠١: ١۴٠٩(شود   میدیگر از این روایات را یادآورای  دسته

ی روایـاتی ّمحقق حل .اند مورد بررسی قرار داده» قکتاب الطلا«و در » ّعده«در بخش 
  :گوید  میداند و  می، مشهورتراند تعبیر کرده» أطهار«به » قروء«از که را 

هـی  و بثلاثـة أقـراءّهـذه تعتـد وهی المستقیمة الحیض والفصل الثانی فی ذات الأقراء
  .)٣/٢٣: ١۴٠٨( الأطهار علی أشهر الروایتین
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 و )٩/٢١٩: ١٣۶۵ کاظمی،( ید کردهأی، سخن نویسنده را تلامالاس شرائع کتاب شارحان
، ایـن انـد  سـه پـاکی دادهرۀوجود نص و فتواهایی کـه فقیهـان بـزرگ دربـاکه  اند گفته

  .)٣٢/٢٢٠: تا نجفی، بی(سازد   میدیدگاه را پایدار
این باورند که منظـور از  همانند امامیه بر در بین مذاهب اهل سنت، مالکیه و شافعیه

 امـا حنفیـه و حنابلـه ،)٢/۴٣١: ١۴٢١ مغنیـه،( شریفه، سه پاکی اسـت ۀدر آی » قروءةثلاث«
  :نویسد  میاین باره زحیلی در. اند تفسیر و معنا نموده» حیض«را به » قرء «ۀواژ

المـراد بـه الطهـر : ةّالشافعی وةّقال المالکیُ الحیض والمراد بالقرء: الحنابلة وةّقال الحنفی
)١۴٢/٣١٨: ١٨(.  

  چنین نتیجـه،ی اهل سنت، به روایاتی استناد کردهها جصاص ضمن توضیح دیدگاه
  .)٢/۵٨: ١۴٠۵( »ِفکان حمله علی الحیض، أولی منه علی الطهر« :گیرد می

» حـیض«دیگـر بـه ای  و پاره» طهر«را به » قرء «ۀ واژ،اهل سنت روایاتای از  پاره
دانـد و   می»طهر«را در این آیه به معنای » اقراء «ۀنمونه، عایشه واژ؛ برای اند نمودهمعنا 

: تـا طبـری، بـی: ک.ر( انـد دانـسته» حـیض«در مقابل، برخی صحابه این واژه را بـه معنـای 
 و بـدین گونـه )١/٢٧۴: ١۴٠١ ؛ سـیوطی،١/۴۵٧: تـا ؛ ثعـالبی، بـی١/۴۵٧: ١۴١٩ ؛ ابن کثیر،٢/٢۶٣

  .شود  میاختلاف دیدگاه در بین روایات عامه نیز دیده

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
 نـه بـه ،دانـد  مـیرا به معنای سه پاکی»  قروءةثلاث«دانسته شد که مشهور امامیه عبارت 

  .دیدگاه هستند از میان اهل سنت، مالکیه و شافعیه با مذهب امامیه هم .معنای سه حیض
استه است بر طبق  گویا خو،آورده» ]یا پاکی[سه حیض «اش  انصاری که در ترجمه

کـه متـرجم، در فقـه از  جـاولـی از آن ! اهـل سـنت، ترجمـه کنـدۀگانام مذاهب چهارتم
» سـه پـاکی«شـافعی نیـز هماننـد شـیعه، همـان دیدگاه کند و   میمذهب شافعی پیروی

 هماهنـگ اش ، با دیـدگاه فقهـی و مـذهبیوی ۀدر ترجم» سه حیض «ۀاست، لذا کلم
  . درستی باشدۀتواند ترجم  نمینیست و از این جهت

 بـا دیـدگاه  کـه»سـه مرتبـه عـادت ماهانـه «: رضایی اصفهانی آمده استۀدر ترجم
گفته شد که امامیه ایـن .  مناسبی باشدۀتواند ترجم  نمیمشهور امامیه مغایرت دارد و لذا
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  . را به سه پاکی تفسیر نموده است نه سه عادتواژه
او در . اسـاس دیـدگاه فقهـی متـرجم درسـت اسـت  صادقی تهرانـی تنهـا بـرۀترجم

 همـین  نیز خودۀ عملیۀمترجم در رسال. آورده است »سه پاکی و سه حیض«اش  هترجم
 ۀلئ مـس:١٣٨١(»  قروء، سه پاکی و سه حیض استةثلاث«: گوید  می،دیدگاه را پی گرفته

 این ترجمه، بر مبنای فقهی مترجم درست است، ولی بـا توجـه بـه دیـدگاه امامیـه. )۶٨۵
  .باشد درستی ۀتواند ترجم نمی

سـه مرتبـه عـادت  «ۀجملـ. شـود  می مکارم شیرازی نیز همین لغزش دیدهۀدر ترجم
بر طبق دیـدگاه متـرجم   تنها وبا دیدگاه مشهور فاصله دارد» )و پاک شدن(ماهانه دیدن 
 ناین باور است که سه حیض و سه پاکی، برای پـاک شـد برایشان  چون ؛درست است

  .)٢١۴۶مسئلۀ : ١۴٢٧(لازم است 
 الهـی ۀشـده، ترجمـهـای یاد  از بـین ترجمـه کهتوان گفت  میتوجه به این بررسیبا 
سـه «را به »  قروءةثلاث«ی مناسبی هستند که ها ای، خرمشاهی و مشکینی، ترجمه قمشه
خـوانی   مشکینی با دیدگاه فقهی او هـمۀناگفته نماند که ترجم .اند ترجمه نموده» پاکی

  .)٣١٢: ١۴١٨(» قراء هی الأطهارفالأ« :گفته است» قروء«دارد و در تعریف 
َلونأَسْ˂َ . ٢ـ۴ لَکُا أحل لهم قل أحل َا ذَ مكَُ َّ ْ َِّ ِ

ُ ُُ ْ ُ ِّم الطیَ َّ َات ومبَُ َ وُ َا علمتم من ا َɚɫْ َ ِ ْ ُ ْ َّ َارح مکَ ُ
ِ ُلبين تعلمو˩ن مما علمکِ َ َُّ ِّ َِّ َّ ِ َّ ُ َ َ ُ َ مُ ِ

فَکُاالله  ُ ْلوا مما أمسکّ َ ْ َ َّ ِ َعلیْن ُ َ ُم واذکرکَُ ُ ْ َ ْ اسم االله علیواْ َ َ ِ ّ َ سْ وا االله إن االله سریع ا َه وا ِəɫْ ُ ِ َ َ َ َّ َّّ ِ ɖُɁَّ   .)۴ /مائده( ِابِ

  های برگزیده ترجمه) الف
چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده و نیز خوردن صید آن حیوان کـه بـه آن : بگو ...ـ 

  .)١٣٧۴، آیتی(  چون پرندگان شکاری و سگان شکاری؛اید کردن آموخته صید
برای شما هر چه پاکیزه است حلال شده و صیدی که به سـگان شـکاری : بگو ...ـ 

  .)١٣٨٠، ای الهی قمشه( اید  آموخته،از آنچه خدا به شما آموخته است
جـانوران ] شـکار[آنچـه از ] نیـز[انـد و  هـا بـرای شـما حـلال شـده پاکیزه: بگو ...ـ 

، انـصاری( زش داده باشـیدپرورانید، آمو برای شکار می]  راها آن[شکاری در حالی که 
١٣٧٧(.  

کـه ] آورید  میبه دست[ و آنچه به کمک حیوانات شکارگر ها  پاکیزهۀ هم:بگو ...ـ 
  .)١٣٨۶، خرمشاهی( کنید  میآموز  را دستها آنبا آنچه خداوند به شما آموخته است، 

شـما کننده را ها و آنچه آموختید از حیوان شکار  حلال شد مر شما را پاکی:بگو ...ـ 
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  .)١٣٧۴، شعرانی(  سگان شکاری دارید آموختیدشان از آنچه آموختتان خداکه
  حیوانـات درنـدهۀ صید به وسیل)نیز ( چیزهای پاکیزه برایتان حلال گشته و:بگو ...ـ 
آنچه خـدایتان   از) حیوانات شکاریۀیان شایستّمرب(که شما )  دریایی و هوایی،زمینی(

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( ...)برایتان حلال شده (اید  داده تعلیمها آنبه شما آموخته به 
هر چه که مطلوب عقل و مرغوب طبع باشد از خـوراکی و (ها   پاکیزهۀهم: بگو ...ـ 

 آنچـه از حیوانـات )نیز صـید( بر شما حلال گردیده و )پوشاکی و سایر وسایل زندگی
  .)١٣٨١، مشکینی() ستبرای شما حلال ا(اید  شکاری که تعلیم داده و تأدیب نموده

 حیوانات شکاری )و نیز صید(آنچه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده : بگو... ـ 
 یـاد ها آن که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به )یافته و تربیت(های آموخته  و سگ
  .)١٣٧٣، مکارم شیرازی() بر شما حلال است(اید،  داده

  بررسی واژگان آیه) ب
ی کسب و گاهی اگرفته شده که گاهی به معن» جرح «ۀدر اصل از ریش» حجوار «ۀواژ

 به حیوانات صیاد اعم از پرندگان و غیر پرندگان، ،آید و به همین دلیل  میی زخمابه معن
هـر حیـوان درنـده اطـلاق کـرده  را بـه» جـوارح «ۀفراهیدی، واژ. گویند می» جارحه«

  :است
  .)٣/٧٩: ١۴١٠(ُر، الواحدة جارحة الطی وذوات الصید من السباع: الجوارح

  :گوید میاصفهانی  راغب
کنـد و یـا حیـوانی کـه بـرای  یعنی حیوانی که به صید خـود زخـم وارد مـی» جوارح«

شود بـه خـاطر  گفته می» جوارح«نماید و اگر به اعضای بدن  صاحب خود کسب می
: ١۴١٢(نـد ک دهـد و اکتـسابی مـی  کاری انجـام مـیها آن ۀوسیله آن است که انسان ب

١٩٠(.  

 ؛داند  می»جوارح «ءزمخشری، حیواناتی مانند سگ، پلنگ، عقاب و شاهین را جز
: ١۴٠٧(کننـد   مـیچون این حیوانات با شکار کردن، چیزی را برای صاحب خود کسب

١/۶٠۶(.  
آمـوزی کـه بـرای  شناسی بر هـر حیـوان دسـت از دیدگاه واژه» جوارح «ۀبنابراین واژ

  .ندارد) سگ(» کلب«گردد و اختصاصی به   میبیند اطلاقشکار کردن، آموزش ب
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بیند، به این   میشود که چون توسط انسان آموزش  میبه سگ گفته» کلب «ۀ واژاما
. اسـت» آموزش شکار سگ«در اصل به معنای » تکلیب« زیرا ؛نام خوانده شده است

 فراهیـدی،(» الـصیدّالذی یعلم الکلاب : بّالمکل«: گوید  میاین باره  درالعین ۀنویسند
١۴١٠ :۵/٣٧۶(.  

 »ّمکلب «ۀ نیز در توضیح واژ)٧٢٠: ١۴١٢( اصفهانیراغب  و )١/٧٢٢: ١۴١۴(ابن منظور 
  .اند ید کردهأیهمان دیدگاه را ت

  بررسی تفسیری و فقهی) ج
َوم عبارت  وَ َا علمتم من ا َɚɫْ َ ِ ْ ُ ْ َّ ِارحَ ِربیـت  در نگاه اول، تمام حیواناتی را که برای شکار کردن ت

هـای  کننـدگان سـگ ی تربیـتاکه به معنـ» ِّمکلبین«شود، ولی قید   شامل می،شوند می
گرفته شده است، آن را اختـصاص » سگ«ی ابه معن» کلب «ۀشکاری است و از ریش

هـای شـکاری  دهد و به همین دلیل شکار کردن با غیـر سـگ های شکاری می به سگ
در » بـینّمکل«به عبارتی دیگـر قیـد . گیرد ی نمبر مانند بازهای شکاری و امثال آن را در

  .سازد  میرا خارج» سگ«دارد و حیوانات غیر » خصوصیت«ًاین آیه، اصطلاحا 
است، » ِّجوارح مکلبین «ءجز» سگ«مفسران و فقیهان شیعه و اهل سنت در اینکه 

 در حیوانـات غیـر سـگ، ماننـد پلنـگ و شـاهین هـا آناختلافی ندارند، بلکه اختلاف 
  است که آیا شکار با این نوع حیوانات حلال است یا حرام؟ دیده آموزش

دیـده و یـا  این باورند که تنهـا، خـوردن شـکار سـگ آمـوزش بیشتر علمای شیعه بر
داننـد؛ ولـی   مـیحرامرا ، حلال است و شکار با حیوانات دیگر »َّکلب معلم«ًاصطلاحا 

  .)٣/١٧: ١۴٢۴ مغنیه،( اند ستهطور مطلق حلال دانه اهل سنت، شکار با هر حیوانی را ب
 »روایاتی«و » اجماع«، دلیل دیدگاه مشهور امامیه را الخلافشیخ طوسی در کتاب 

 این باره نیز در الافهام مسالکدر کتاب . )۶/۶: ١۴٠٧(داند که در این باره آمده است  می
  :چنین آمده است

ّن الجـوارح، بمعنـی أنـه یجوز الاصطیاد بـشیء مـ ّوقد انعقد إجماع علمائنا علی أنه لا
َّلا مقتول الکلب المعلإّیحل مقتولها  لا   .)۴/١۴٧: ١٣۶۵ کاظمی،(م ّ

 .چه حلال است، شکار سگی است که برای این کار آموزش دیـده باشـدبنابراین آن
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آیـه  پاسخ پرسـشی از ایـن  درامام صادق. دنکن  میییدأ نیز همین دیدگاه را تروایات
کلوا إ «:فرمایـد مـی : ١٣٨٠ ؛ عیاشــی،١/١۶٣: ١٣۶٧ قمـی،( » الکـلابّیــتم إلاّ مـا ذکلاّلا تــأ
١/٢۵٩(.  

که همین معنا  روایات دیگری را یادآور شده» الصید والذبائح« عاملی در کتاب ّحر
ی فقهی نیز همین دیدگاه مـشهور امامیـه، ها در کتاب .)٢٣/٣٣١: ١۴٠٩(ند نک  مییدأیرا ت

  :نویسد  می»ةالذباحالصید و«ّحلی در کتاب محقق  .توسط نویسندگان بیان شده است
َّلـم دون غیـره ِ من الحیوانات بالکلـب المعّیختصُه وإن قتل؛ وؤکل صیدُل فی ما یّالأو

  .)٣/١۵۴: ١۴٠٨(الطیر من جوارح السباع و

یاد شده و اجماعاتی از برخی بزرگان فقـه » شهرة عظیمة«از دیدگاه مشهور امامیه به 
 ایـن دیـدگاه آورده ۀ دربـارالکلام جواهر ۀنویسند. نقل شده استشیعه برای این دیدگاه 

  :است
 الإجمـاع معهـا، بـل علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة یمکن دعوی تحـصیل

: تـا بـی( ك الإجمـاع علـی ذلـ،المبـسوطظاهر  والسرائر والغنیة والخلاف والانتصارعن 
٣۶/٨(.  

 و آن دانسته را مطلق» جوارح «ۀواژاما در سوی دیگر، فقیهان و مفسران اهل سنت، 
 شـریفه ۀدر آیـ» ِّمکلبین«این باورند که قید  بر و اند دادهناختصاص » َّکلب معلم«را به 

؛ ٣/٣١٠: ١۴٠۵ جـصاص،(شـود   مـیآموز را شـامل ِ درندگان دستۀخصوصیتی ندارد و هم
  .)٣/٢۵: ١۴٠۵، اسیّکیاهرطبری ؛ ٢/۵۴۶: ١۴١۶، عربی ابن

  :نویسد  میرهاین با قرطبی در
ّدلیل علی أنه إنما أبیح صید الکلاب خاص» ِّمکلبین«لیس فی  ُ ّ   .)۶/۶٧: ١٣۶۴(ةً ّ

قیـد کـه گویـد   میداند و  میاهل سنت» جمهور«فخر رازی، این دیدگاه را دیدگاه 
 چـون ؛ذکـر شـده اسـت» کثرت استعمال«خصوصیتی ندارد بلکه به خاطر » بینّمکل«

اهـل  .)١١/١٩٢: ١۴٢٠(شـد   مـیز سگ بـرای شـکار اسـتفادهًمعمولا در آن زمان، تنها ا
اختـصاصی بـه » جـوارح«د نـده  مـی کـه نـشانانـد سنت، روایاتی را در این بـاره آورده

جـوارح «در ایـن روایـات، . شـود  مـی هر حیـوان شـکارگری را شـامل،نداشته» کلب«
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  : تعریف شده استچنین» بینّمکل
ِّ ما علم فصادّکل ٍمن کلب أو صقر : ُ  ؛ ابن کثیر،۶/۵٨: تا طبری، بی: ک.ر(أو فهد أو غیره ٍ

  .)٢/٢۶١: ١۴٠١ ؛ سیوطی،٣/٢٩: ١۴١٩

سـگ «ِاز آنچه گذشت دانسته شد که در دیدگاه مشهور امامیه، فقط خوردن شکار 
چنـد آمـوزش هـم  و خوردن شکار سـایر حیوانـات هرجایز است» دیده شکاری آموزش

این باورند که خوردن شکار تمـام حیوانـات  برولی اهل سنت  .دیده باشند، جایز نیست
  .شود  نمیفهمیده» سگ شکارگر« اختصاصی برای ،شکارگر جایز است و از آیه

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
دانسته شد که از دیدگاه مشهور امامیـه، تنهـا شـکار سـگ ، چه گذشتبا توجه به آن

ر کنـد، شـکار او حـلال دیده حلال است و اگر هر حیوانی غیـر از سـگ شـکا آموزش
 را شـامل» جـوارح «ۀکـه واژای  هر ترجمه ؛ از این روباشد  نمینیست و خوردنش جایز

بنـابراین در  . درسـتی بـه شـمار آیـدۀتوانـد ترجمـ نمـی مطلق دانسته،  طورهر حیوانی به
  :گوییم  میی برگزیدهها بررسی ترجمه

ــه  آیتــی ۀترجمــ ــدگان شــکاری و ســگان شــکاری«ب  چــون ؛اســتنادرســت » پرن
  .ًنموده است که قطعا نادرست است» جوارح«را نیز داخل در معنای » پرندگان«

 »جانوران شـکاری«:  درستی ارائه داده استۀانصاری با توجه به مذهب خود ترجم
طـور  همـان. و هر حیوان شکارگری را شامل اسـتی نیست  سگ شکارکه منحصر به

آموزی حلال است؛  هر نوع حیوان دستشکار این باورند که  که گذشت، اهل سنت بر
  . دیگریخواه سگ باشد یا حیوان

حیوانـات «ترجمـه بـه  خود دچار لغزش شده اسـت، چـون ۀخرمشاهی نیز در ترجم
  .نیستاز دیدگاه شیعه پذیرفته که شود   میهر حیوانی را شامل» شکارگر

یـوانی را هر ح» کنندهحیوان شکار « و شعرانی نیز همین لغزش آمده استۀدر ترجم
  .گیرد و اختصاصی به سگان شکاری ندارد می در بر

 آیـه مـشمولفراتر نهاده و نه تنها پرندگان و جـانوران خـشکی را را پا  صادقی تهرانی
: شـمرده اسـت آموز دریایی را نیز داخـل در حکـم آیـه دانسته که حتی حیوانات دست
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 بتوانیم روزی حیوانـات  اگر،اساس این بر. ») دریایی و هوایی،زمینی(  درندهحیوانات«
چون کوسه و دلفین را برای شکار آموزش دهیم، شـکار آنـان حـلال خواهـد دریایی هم

کـه  جـا فقهی مترجم درسـت اسـت، ولـی از آنالبته این ترجمه، تنها بر طبق دیدگاه .بود
 ایـن حکـم ۀمترجم دربـار .تواند برگردان درستی باشد  نمیمغایر با دیدگاه مشهور است،

  :ده استآور
یافتـه باشـد کـه  شکار با حیوان، شرطش این است کـه حیـوان درنـده شـکارش تعلـیم

چون ابزاری به دست معلمش کار شکار را انجام دهد، چه سگ شکاری و چه باز هم
 شـکاری، اعـم اسـت از زمینـی و دریـایی و ۀیا عقاب و یا هـر پرنـده و یـا غیـر پرنـد

  .)٧۴٨ ۀ مسئل:١٣٨١(... هوایی

 ،»حیوانـات شـکاری«عبارت گسترۀ  چون ؛ًینی نیز قطعا نادرست است مشکۀترجم
این ترجمه حتـی  .شود و اختصاصی به سگ نخواهد داشت  میهر نوع حیوانی را شامل
  :گوید  می»بینّجوارح مکل «ۀ چرا که او دربار؛سازگار نیستنیز با دیدگاه فقهی مترجم 

ّیوان إلا الکلب المعلمح ّتحصل التذکیة فی صید أی لا و الأکللّحِیَ لا ّ )١۴٣: ١٨۵١(.  

  : اختصاص داردیاین حکم، فقط به سگ شکارکه گوید   میدر جایی دیگر نیز
ِالمعلم من بین جوارح السباع و بالکلب ّهذا الحکم مختصو

  .)۴۴٧: تا بی(... الطیورَّ

چنـد در متـرجم هر. ازی نیـز تکـرار شـده اسـت مکارم شـیرۀهمین لغزش در ترجم
 ِ بـاز شـکاری یـا حیـوان دیگـرۀوسـیله هـر گـاه بـ«این بـاور اسـت کـه  قهی بردیدگاه ف
 ۀ مـسئل:١۴٢٧( »غیر از سگ، حیوانی را شکار کند آن شکار حلال نیـستای  شده تربیت

آورده اسـت  را »های آموختـه حیوانات شکاری و سگ«عبارت  خود ۀدر ترجم، )٢٢۴۶
شـود و اختـصاصی بـه سـگ  مـی تمام حیوانات را شامل» حیوانات شکاری «ۀکه کلم
  . که این ترجمه حتی با دیدگاه فقهی مترجم نیز ناسازگار استی، در حالندارد

جـوارح «مترجم . لغزش است  بیای ترجمهای   الهی قمشهۀاز دیدگاه نگارنده، ترجم
 حیوانـات شـکاری ، و در نتیجـه برگـردان کـرده اسـت»سگان شکاری« را به »ِّمکلبین

ًاین ترجمه کاملا با دیدگاه مـشهور شـیعه همخـوانی . م نیاورده استدیگر را در این حک

  .رسد  میدارد و مناسب به نظر
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َلیاَ  .٣ـ۴ لَکُوم أحل ْ َّ ِ
ُ َ ِّم الطیْ َّ َات وطعبَُ َ َ ِام الذُ

َّ لْکِین أو˜ا اُ ُ ُ ُلکـاب حـل تََ َ ٌّ ِ َم وطعـَ َ َ ُامکمْْ َ حـل لهـم والمحـصنُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ٌّ ُات ِ
َمن المؤمن ِ ِْ ُ ْ ُْات والمحَ ْ َ َصنِ ِات من الذَ

َّ َ ِ لْکِین أو˜ا اُ ُ ُ ِقـبلکُاب مـن تَـَ ْ َ ْ ِ َم إذَ
ِ ْا آ˽ْ نَ ِتمـوهن أجـورهن  ɱِـȼʂُْ َّ َُّ َُ ُ ُ ُ َين غـيرُ ْ َ َ مـسَ ينَ əɟِِاُ

َولا ذَ  ِ ِɜ
َّʐَُی أخدم ْ َان ومن َ یَ ْ َ ِفر بالإکٍْ

ْ
ِ ْ ɜɫَْان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من اَيمُ َ ِ ِ َ ِ ْ

ِ َ ُ ََ ُ ُ َ َ
ِ َ ْ َ َ

ِاسرِ   .)۵ /دهمائ( َینِ

  های برگزیده ترجمه) الف
  .)١٣٧۴، آیتی( طعام اهل کتاب بر شما حلال است... ـ 
  .)١٣٧٧، انصاری( اهل کتاب برای شما حلال است) ۀذبیح(طعام ... ـ 
شـما بـر ] و ذبـایح[اهل کتاب بر شما و طعـام ] و ذبایح[ی طعام ها امروز پاکیزه ...ـ 

  .)١٣٨۶، خرمشاهی( آنان حلال است
 )هـم( داده شدند برایتـان حـلال و طعـام شـما )وحیانی(طعام کسانی که کتاب  ...ـ 

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی( برای آنان حلال است
 داده شده برای شما حلال و طعام شما )آسمانی( کتاب ها آنطعام کسانی که به  ...ـ 

  .)١٣٨١، مشکینی(  حلال استها آنهم برای 
مکـارم (  حـلالهـا آنلال است و طعـام شـما بـرای طعام اهل کتاب برای شما ح ...ـ 

  .)١٣٧٣، شیرازی

  بررسی واژگان آیه) ب
 ینـام» طعـام«.  بایـستۀ بررسـی هـستنددر ایـن آیـه »أوتـوا الکتـاب«و » طعام «گانواژ

فراهیدی در توضیح این . رود  میکاره برای هر خوردنی و آشامیدنی ب است که گسترده
ّمع لکلالطعام اسم جا« :نویسد  میواژه

ابن منظـور نیـز همـین  .)٢/٢۵: ١۴١٠(»  ما یؤکلِ
طریحی از روایات استفاده کرده است که منظـور . )١٢/٣۶٣: ١۴١۴(معنا را برگزیده است 

در این آیه، عدس، نخود و دیگر حبوبات است و در اصل، ایـن واژه بـه هـر » طعام«از 
ایـن واژه، هـر که توان گفت   میلذا. )۶/١٠۵: ١٣٧۵(شود   میخوردنی و آشامیدنی گفته

  .)٧/٧٨: ١٣۶٠مصطفوی، (زیاد  یا  خواه کم باشد؛شود  میخوردنی و آشامیدنی را شامل
 هستند که به پیروان حضرت موسی» اهل کتاب«همان » وتوا الکتابأ«اما منظور از 

  :آمده است» اهل کتاب«در تعریف . گویند  میو عیسی
ّی بعث لها نبیة التّهم الملل الدینی وأهل الکتاب ّنز و قبل الإسلامُ کتاب ومن هنا ل لهم ُ

ّسموا    .)٨/۴٢٩: ١۴٢٠ صدر،( َالیهود والمسیحیون: ن منهم اثنانّ والقدر المتیق.بأهل الکتابُ
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   بررسی تفسیری و فقهی)ج
از آنجـا . ِ بیانگر حکم خوردن غذای اهل کتاب و ازدواج بـا آنـان اسـت، شریفهۀاین آی

 دوم آیه که مربوط به ازدواج با اهل کتـاب اسـت، دچـار لغـزش که مترجمان در بخش
» طعـام اهـل کتـاب «ۀ، بنابراین تنهـا بـه بررسـی ترجمـاند قابل توجهی در ترجمه نشده

  .کنیم  میبسنده
در این آیـه، هـر » طعام «ۀاین باورند که واژ بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت بر

خواه گوشت حیواناتی باشد که بـه دسـت خـود  ؛شود نوع طعام و خوراکی را شامل می
پژوه و فقهای شیعه بر این باورنـد کـه   ذبح شده و یا غیر آن، ولی بیشتر مفسران فقهها آن

هـایی را کـه توسـط اهـل  ست، اما گوشتها  خوراکیۀدر این آیه، هم» طعام«منظور از 
 .شـود  نمـیملگوینـد شـا  می» اهل کتابۀذبیح«ًکتاب قربانی شده و اصطلاحا به آن 
 اهل کتاب» ۀغیر ذبیح«و » ذبیحه«، شامل »طعام «ۀحال بحث در این است که آیا واژ

اهـل کتـاب » ۀغیـر ذبیحـ«که تنها  یا اینتوان حکم به حلال بودن آن نمود  میشود و می
  حلال است؟

این آیـه، از آیـات جنجـالی اسـت کـه مفـسران و فقیهـان پیرامـون آن سـخن بـسیار 
کنـد کـه خداونـد   مـیوری که فاضل مقداد پس از بررسی این آیـه، آرزوطه ؛ باند گفته

  .)٢/٣١٢: ١۴١٩ّسیوری حلی، (! متعال، ابهام این آیه را از او بزداید
 ۀآیه در زمانی نازل شد که اسلام بر شبه جزیـر:  شأن نزول این آیه آمده استۀدربار

 شـبه جزیـره اثبـات عربستان مسلط شده بود و موجودیت و حـضور خـود را در سراسـر
  زمان،در این .یوس بودندأن ماناطوری که دشمنان اسلام از شکست مسلمه کرده بود، ب
، هـا نآدر معاشرت مسلمانان با کفار وجـود داشـت و بـه خـاطر ًقبلا هایی که  محدویت

، لذا این آیـه شتگ میطرف بایست بر بود، میشده آنان ممنوع با رفت و آمد ی و میهمان
 هـا آناید و از خطـر   اعلام داشت امروز که شما موقعیت خود را تثبیت کردهنازل شد و
میهمـانی و   وی مربوط بـه معاشـرت بـا آنـان کـم شـده اسـتها  محدودیت،بیم ندارید
  .)۴/٢٧٩: ١٣٧۴،  و دیگرانمکارم شیرازی( ها بر شما حلال است ازدواج با آن

است و هر نوع طعامی را اعـم از ، مطلق »طعام «ۀاین باورند که واژ چند برخی برهر
» طعام «ۀشود، دیدگاه مشهور امامیه آن است که واژ  میشامل» غیر ذبیحه«و » ذبیحه«
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اهـل » ۀذبیحـ«گیـرد و در نتیجـه خـوردن   مـیبـر را در» غیر ذبیحـه« این آیه، فقط در
  .ًکتاب، قطعا حرام است

ان و فقیهـان شـیعه بـر که دیدگاه مشهور مفسربر اینشیخ طبرسی ادعای در این بین، 
که البته از دید منتقـدان دارد  جای بس شگفتی ،اهل کتاب است» ۀذبیح«حلال بودن 

پنهان نمانده است، به طوری که این سخن طبرسی، سخت مورد انتقاد واقع شده اسـت 
  .)۶٣٣ :تا مقدس اردبیلی، بی(

اب بـر اهـل کتـ» حیذبـا«در هر صورت دیدگاه مشهور امامیه آن است کـه خـوردن 
 انـد به این جهت است که برخـی گمـان بـرده» ًمطلقا«قید . ًمسلمانان مطلقا حرام است

رعایت شود، این ) تسمیه و استقبالهمچون (» تذکیه« اهل کتاب، شرایط ۀاگر در ذبیح
  حـرامً اهل کتاب را مطلقاۀ، ذبیحمشهور مفسران و فقیهان امامی .شود  میقربانی حلال

ًالمشهور عند علمائنـا تحـریم ذبـائح الکفـار مطلقـ« :نویسد  مییّعلامه حل. دانند می ّ
ِ ِ

» اُ
)١۴٨/٣١: ١٣۵(.  

سـازد؛ بـه   میکه در منابع شیعه آمده است، همین دیدگاه را استوارای  روایات معتبره
ح اهـل کتـاب، همـین روایـات یطوری که گفته شده، بهترین دلیل برای حرام بودن ذبا

ّ، أقوال أئمكُعمدتنا فی ذل« :گوید میاین باره  شیخ مفید در. است تنا الصادقین مـن آل ُ
  .)٢٧: ١۴١٣(» دّمحم

شود کـه حـضرت   میسؤال» طعام اهل کتاب «ۀ درباردر روایتی از امام صادق
 ؛ بحرانـی،١/٢٩۶: ١٣٨٠ عیاشـی،(» كأشـباه ذلـالعـدس والحبـوب و« :دهد  میچنین پاسخ

١۴١۶ :٢/٢۵١(.  
را در هنگام تذکیـه و »  غیر مسلمانۀتسمی«یات شیعه، دیگر از رواای  چنین دستههم

 .)۴/٨١: ١٣٩٠ ؛ طوسـی،۶/٢٣٩: ١٣٧۶ ،کلینـی:ک.ر(د نـدان  نمـیقربانی کردن حیـوان کـافی
در  مورد نظـر ۀآی .بنابراین ذبحی که توسط اهل کتاب صورت گیرد، حلال نخواهد بود

  .فته استمورد بررسی قرار گر» ةالذباحالصید و«منابع فقهی، در کتاب 
برخـی از ایـن . کننـد  مـیطی را برای حلال شدن گوشـت قربـانی ذکـریفقیهان شرا

ط، ی ایـن شـراۀ از جملـ؛گوشـت اسـت  حیوان حـلالۀُو کشند» ذابح«ط مربوط به یشرا
 بنابراین اگر حیوانی توسط غیر مسلمان قربانی شـود، حـلال . استعنوان شده» اسلام«
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  :گوید  میر این باره د الاسلامشرائعصاحب .  بودنخواهد
ّفلا تؤکل ذباحة الیهودی ... فیه الإسلامطِا الذابح فیشترّأم  ّلا المجوسی وّلا النصرانی وُ
  .)٣/١۵٩: ١۴٠٨ی، ّمحقق حل(

داننـد   مـیاهـل کتـاب را صـحیح» ۀتـسمی«که اهـل سـنت  جااز آندر سوی دیگر، 
 خـواه ؛انـد لال دانـستهرا حـ» طعام اهل کتاب« لذا به طور مطلق، )۶/٧۶: ١٣۶۴ قرطبـی،(
  .»غیر ذبیحه«باشد و خواه » ذبیحه«

» ۀذبیحـ«اهـل کتـاب، » طعـام« منظور از  کهگوید  میجصاص در توضیح این آیه
 جـایی بـرای شـک و ،این باور است که این آیـه ابن عربی بر .)٣/٣٢٠: ١۴٠۵(ست ها آن

و » بــاتّطی«ِگــذارد کـه صــید، ذبیحــه و طعــام اهـل کتــاب جــزء   نمــیاعتـراض بــاقی
فخر رازی پـس از توضـیحاتی،  .)٢/۵۵۶: ١۴١۶(شمار آمده است ه ی حلال بها خوردنی

در این آیـه، بـه » طعام «ۀاین باورند که واژ رسد که بیشتر اهل سنت، بر  میبه این نتیجه
زحیلی نیز ایـن دیـدگاه را بـه مـشهور . )١١/٢٩۴: ١۴٢٠(است » ح اهل کتابیذبا«معنای 

  .)۶/٩۴: ١۴١٨(هد د  میاهل سنت نسبت
: تـا بـی(طبـری .  دلیل اهل سنت، روایاتی است کـه در ایـن زمینـه وجـود داردۀعمد

کننـد کـه   مـی روایـاتی را نقـل)٢/٢۶١: ١۴٠١( و سـیوطی )٣/٣۵: ١۴١٩(، ابن کثیر )۶/۶۵
  .دارد»  اهل کتابۀذبیح«دلالت بر حلال بودن 

  ی برگزیدهها بررسی ترجمه) د
، انـد را بـه صـورت واژه بـه واژه ترجمـه نمـوده» طعـام «ۀ واژآن دسته از مترجمانی کـه

؛ چون این واژه اگر به صورت مطلق به کار رود، هر نـوع اند برگردان نادرستی را برگزیده
توان گفت   میلذا. »غیر ذبیحه«باشد یا » ذبیحه«که گیرد، اعم از این  میطعامی را در بر

  .این گونه برگردان از آیه، نادرست استکه 
بـا تـسامح  توان  می بوده نه تفسیر آن،ها البته اگر مترجمی، تنها قصدش برگردان واژه

 َتفسیر موجز استکه ترجمه، نوعی  ، ولی باید توجه داشتپذیرفت را ها این گونه ترجمه
 »طعام اهل کتاب...  «:ند ازا ها عبارت این ترجمه .که باید مبانی فقهی در آن لحاظ شود

  .)١٣٨٧، صادقی تهرانی(»  داده شدند]وحیانی[طعام کسانی که کتاب ... «؛ )١٣٧۴آیتی، (
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 دیدگاه فقهی مترجم اخیر بر همین اساس است و ذیل این آیه، در پاورقی چنین البته
 همچنـین در .)١٠٧: همـان(» سـتها طعام به معنای کـل خـوراکی«دهد که   میتوضیح
  : عملیه آورده استۀرسال

ط را ی که مسلمان باشد بلکه همین انـدازه کـه بـدانیم شـرا حیوان، شرط نیستۀکُشند
 یهـودی و نـصرانی تـا چـه رسـد بـه مـسلمان ۀ بنـابراین کـشت.انجام داده کافی اسـت

  .)٧۶٢ ئلۀمس: ١٣٨١( با انجام شرایط کشتن، حلال است ها  اینۀمنحرف، هم

 جمایـن ترجمـه، بـر مبنـای دیـدگاه فقهـی متـرکـه توان گفـت   میاین اساس تنها بر
  . نادرستی استۀتواند درست باشد، اما با مقایسه با دیدگاه مشهور امامیه، ترجم می

طعام کسانی کـه بـه  ...«: شود  میشده دیده مشکینی نیز همان لغزش یادۀدر ترجم
بـه هـر خـوراکی اطـلاق شـده و » طعـام«در اینجـا . » داده شده)آسمانی( کتاب ها آن

کـه جـای شـگفتی اسـت بـا این. اخته است جدا نس»غیر ذبیحه«را از » ذبیحه«مترجم، 
 ایـن ۀچگونـه در ترجمـ»  اهل کتاب حرام اسـتۀذبیح«دارد که   میمترجم خود عنوان

  :او در این باره گفته است! داند؟  میآیه، به طور مطلق هر خوراکی اهل کتاب را حلال
ّا إلا مـن أهـل َلا یـؤمن علیهـ بالإسـم وّفـإن الذبیحـة ...ِکل ذبیحة أهـل الکتـابٶُلا تو

  .)٣۵٨: ١۴١٨( التوحید

هرچند متـرجم  .»طعام اهل کتاب...  «: مکارم شیرازی نیز همین لغزش را داردۀترجم
»  اهل کتاب حلال نیست؛ هرچند پاک استۀذبیح« در دیدگاه فقهی خود آورده است که

  ! دیدگاه در ترجمه لحاظ نشده استچرا ایناست که جای شگفتی  .)۴٠٧/٢: ١۴٢٧(
، امـا در داخـل انـد را بـه صـورت مطلـق ذکـر نمـوده» طعـام «ۀرخی مترجمان واژب

این دسـته از مترجمـان نیـز . اند  دیدگاه خود را بیان نموده[]قلاب  و یا ()قوس علامت 
در لغت بـه معنـای مطلـق » طعام «ۀ چون واژ؛اند راه درستی را برای ترجمه سپری کرده

جمان بـوده و در عـین حـال دیـدگاه خـود را بـا  مورد نظر مترۀهاست که ترجم خوراکی
  .اند ی مربوطه بیان کردهها علامت

در ایـن  .»اهـل کتـاب) ۀذبیحـ(طعـام ...  «:د آورده اسـتۀ خـوانصاری در ترجم
البتـه . ً قرار گرفته است که ظاهرا دیدگاه متـرجم اسـتداخل قوسدر » ذبیحه«ترجمه، 

 درستی اسـت و ۀ اهل سنت است، ترجماساس دیدگاه فقهی مترجم که از این ترجمه بر
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  .توان بر آن خدشه کرد  نمی این جهتاز
 .»اهل کتـاب] و ذبایح[ی طعام ها پاکیزه...  «: خرمشاهی آمده استۀاما در ترجم
بـه منـابع فقهـی باید  این گونه آیات ۀبرای ترجم مجتهد نبوده ومترجم که با توجه به این

 اگـر حتـی .دانـسته اسـت» طعـام«ا داخل در ر» ذبایح«مراجعه کند، چگونه شده که 
 آمده است، نادیده پنداریم، باز هم این ترجمـه لغـزش قلابرا که در علامت » ذبایح«

 دلالـت دارد و هـا به خودی خود بر مطلـق خـوردنی» طعام «ۀ چون گفتیم که واژ؛دارد
  .مترجم از همین واژه برای ترجمه استفاده نموده است

این آیـه از جملـه آیـاتی اسـت که توان گفت   میی برگزیده،ها پس از بررسی ترجمه
، بـه طـوری کـه هـیچ انـد  آن مصون نمانـدهۀکه بسیاری از مترجمان از لغزش در ترجم

نگارنـده، دو  . درستی از آیه ارائه دهدۀی برگزیده نتوانسته است ترجمها کدام از ترجمه
] گنـدم و سـایر حبوبـات[طعام  «:دهد  می پیشنهادی ارائهۀ زیر را به عنوان ترجمۀترجم

  .»اهل کتاب بر شما حلال است] غیر ذبیحه[طعام «؛ »اهل کتاب بر شما حلال است

  گیری نتیجه
دانستن این دانش، . با آن آشنا باشد، دانش فقه استباید  یی که مترجمها یکی از دانش
امـا آشـنا  .دهدلغزشی از آیات الاحکام قرآن ارائه   کمۀکند که ترجم  میمترجم را یاری
 یک حکـم »موضوع«که شود   میدقتی در تفسیر آیات الاحکام، گاه سبب نبودن یا کم
و یـا » ِّجوارح مکلبـین «ۀتوان به ترجم مینمونه برای یابد؛  آن تغییر »حکم«و در نتیجه 

دقتـی و نداشـتن  اشاره نمود کـه برخـی از مترجمـان بـه سـبب کـم» طعام اهل کتاب«
طـوری ه  این آیات را تغییر دادنـد، بـِنش فقه، چگونه حکم و موضوعآشنایی کافی با دا

گاهی مترجم، حـلال دانـسته شـد که شکار حرام و خوردنی حرام، به جهت کم لـذا  !آ
  .مترجم استاساسی برای آشنایی کامل با فقه، نیازی 

فقیه و مجتهد و دارای دیـدگاه فقهـی  شویم که در میان مترجمان، برخی باید یادآور
توان بـه   می کهاند  احکام فرعی منتشر کردهۀای دربار  عملیهۀ، به طوری که رسالاند دهبو

 عملیـه ارائـه نـداده ۀچند رسـالمشکینی هر. صادقی تهرانی و مکارم شیرازی اشاره نمود
دیدگاه فقهـی خـود باید  این مترجمان . فقه داردۀیی در زمینها  و نگاشتهها است، دیدگاه
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در »  یکـسان فقهـیۀاندیـش«به بیان دیگر، بایـد نـوعی  .به کار گیرند قرآن ۀ در ترجمرا
امـا برخـی دیگـر از مترجمـان کـه  . قرآن رعایت شـودۀی فقهی ایشان و ترجمها نگاشته

باید از دیدگاه مشهور امامیه   میدیدگاه فقهی ندارند، و در این زمینه صاحب نظر نیستند،
 ی شاذ و غیـر معـروف راها ی کردن از دیدگاهبنابراین پیرو . خود پیروی کنندۀدر ترجم

حـال  .نـدا هیی برشمرد که برخی مترجمـان بـه آن گرفتـار آمـدها  لغزشۀتوان از جمل می
  :توان این گونه نتیجه گرفت  مییی که گذشت،ها  ترجمهۀدربار
ی فقهی مترجم در بیشتر موارد لحاظ شـده و ها  صادقی تهرانی، دیدگاهۀ در ترجم.١

توان از ایـن   میه این دیدگاه در ترجمه، مغایر با دیدگاه مشهور امامیه باشد،در صورتی ک
  .حیث بر این ترجمه خرده گرفت

 آیـات ۀ ترجمـۀ مـشکینی و مکـارم شـیرازی از دیـدگاه نگارنـده، در زمینـۀ ترجم.٢
 بهتری را از آیات ۀ و به نسبت، ترجماند الاحکام، گوی پیشی را از دیگر مترجمان ربوده

چنـد انـدک، از مـوارد هراما حتی این دو ترجمه نیز در برخـی . اند  قرآن ارائه دادهفقهی
  .ندا هلغزش بازنماند

، در بـسیاری از اش را نگاشته اسـت ترجمه» فقه اهل سنت« انصاری که بر طبق .٣
 البتـه متـرجم در فقـه، از شـافعی پیـروی.  خوبی را ارائه کنـدۀترجماست موارد توانسته 

  .را که بیان داشته، مغایر با دیدگاه فقه شافعی استای   در مواردی، ترجمهکند، ولی می
ای، بهبـودی، خرمـشاهی، رضـایی اصـفهانی،  آیتی، الهی قمـشه( سایر مترجمان .۴

از آیـات  قابـل قبـولی ۀ ترجمـانـد توانـسته نـسبیای  هر یک به گونـه) شعرانی، فولادوند
 بـار دگرن باور است که این دسته از مترجمانای چند نگارنده برهر. الاحکام ارائه بدهند

  . خود بنگرندۀ فقه، به ترجمۀ با دقت و بررسی بیشتری از دریچباید
 خـود را از ۀبـار ترجمـ دگر،شود که مترجمان در هر ویرایش نـو  میدر پایان پیشنهاد

کـام  آیـات الاحۀها بررسی ترجم ترین آن  مهمۀکه از جملنمایند های گوناگون بررسی  زاویه
 آیات الاحکام را بـا ۀ باید ترجم،به این صورت که اگر مترجمی خود، فقیه است .است

نیـست و نـه ی فقهـدارای دیـدگاه چه مترجمـی  و چناندیدگاه فقهی خود، همسان سازد
کـه از آیـات ای  ترجمـه، بایـد د اسـتّمقلـمجتهد است و نه فقیه، بلکه چـون دیگـران، 

  .همخوان با دیدگاه مشهور باشدهمسان و دهد،   میالاحکام ارائه
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